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  مقدمه: -1
ة مقصود و بيان عقيده تمثيل و نماد در ارائبه كار بردن ، تعليمي اتايج در ادبيهاي ريكي از شيوه 

ي از مورد توجه بسيار گويند،كه غربيان به آن فابل مي است. در اين ميان به كاربردن تمثيل حيوانات
-برخوردارند، مي ثار ماندگار فارسي كه  از اين ويژگيآميان است. در  نويسندگان و صاحبان سبك 

بسياري از آثار ديگر هم به طور موردي و يا كلي از اين . مه اشاره كردنا كليله و دمنه و مرزبان توان به
براي مثال در حوزة ادب  ؛دانشيوه براي بيان موضوعات و اهداف مورد مورد نظر نويسنده استفاده كرده

جالس از اين نمونه آثار، تأليف عارف قرن هفتم هجري حسين بن كتاب طرب الم، اخلاقي و عرفاني
الحسن ملقب به امير(مير) حسيني غوري هروي است. موضوع اين كتاب اخلاق و حكم و  عالم بن ابي

هاي حكيمانه و تعليمي و اخلاقي است كه نويسنده آن در پنج عرفان و مشحون از مواعظ و نصيحت
  قسم (بخش) و پنجاه و پنج فصل نگارش كرده است.

  
 بيان مساله. 1-1

در است كه » نسان بر جميع حيواناتفضيلت و شرف ا در« عنوان قسم سوم كتاب طرب المجالس
در قالب مناظرة ميان حيوانات و و  استو تهذيبي از رسالة بيست و يكم اخوان الصفاصل ترجمه 

آدم و اطلاع نزد ملك جنيّان از جور و ستم بنيهاي گوناگون و شكايت بردن به حكيماني از سرزمين
است. در اين داستان تخيلي و تمثيلي، ابتدا بيان شده حيوانات بر دلايل برتري و شرف انسان بر جميع 

خود را به اند، شكايت ي بشر به ستوه آمدهحيوانات گوناگون از هر نوع كه از ظلم و جور آدمي و ابنا
برند،. در ادامة داستان، در عهد پيامبر (ص) به حضور سليمان نبي كه بر جنيّان نيز حكمراني دارد، مي

اي از سوي خود براي مناظره به مقابلة حكيمي از اي از جانوران، نمايندهجنّيان هر دسته دستور ملك
كنند و در سير داستان هر يك از آن هاي مسكون آدمي به محضر ملك جنّيان گسيل ميسرزمين

جانوران در برابر  همةخيزد و در نهايت كيمي از سرزميني برمينمايندگان جانوران به مناظره با ح
آستان حكيم خراسان به نشانة فرمانبرداري و پذيرفتن برتري و شرف انسان بر ساير موجودات سر 

  افتند. آورند و بر خاك ميتعظيم فرو مي
ميرحسيني هروي با توجه به جايگاه و نقش  .ي و نمادين استهاي تمثيلاز انواع داستانن داستان اي

در پيشبرد هدف غايي داستان، آنها را در مسير اتفاقات و مناظره خود به كار برده  از حيوانات هريك
هاي جهان مادي جهت ارتباط با جهان در اين داستان نقش حيوانات به عنوان مظاهر و سمبل است.

 هايماورايي و معنوي يعني جهان جنيان و پيامبران الهي، نقش مهم و بسزايي دارد. جانوران از رسته
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ماهيت الهي او گوناگون در اين داستان، هريك نماد و سمبل قشر و گروه خاصي از جهان انساني و 
انسان  دن جايگاه والاي؛ نقش حيوانات، جهت به ثبوت رسانيگونة اين داستاندر بطن تمثيلهستند. 

در وجود او به هاي انسان را كه خداوند ها و برتريشايان توجه است. از اين جهت كه بسياري ويژگي
-توان ظاهر و نمايان كرد، با عناصر تمثيلي اين حكايت به تظاهر و شخصيت ميوديعه نهاده و نمي

اي و ماورايي دارد، با رسند و در پايان داستان نيز حكيم خراسان در برابر موجودي كه ماهيتي افسانه
ف و استشهاد به آيات قرآن و هاي مختلبيان امتيازات و شرف انسان و آوردن براهين و استدلال

-الهي انسان مي دهد و حيوانات را مقهور جايگاهميقرار  انسان را بر اريكة جانشيني خداونداحاديث، 

رويارويي جهان ملكوت با جهان ناسوت، طبايع  ة طرب المجالس آن است كه درهنر نويسند كند.
دهد و با توانمندي و استفاده از ديگر قرار ميگوناگون انساني، حيواني، وهمي و الهي را در تقابل با يك

ها نمادهاي هر عالم، برتري و الوهيت عالم الهي و موجودات وابسته به آن يعني انسان را بر ساير پديده
-اين پژوهش در پي پاسخ دادن به اين پرسش. نشاندكرسي اثبات مي و موجودات جهاني هستي بر

كتاب خود نام برده است؟ هر يك از حيوانات در كتاب طرب  ميرحسيني از كدام حيوانات در هاست:
   المجالس چه نقش و جايگاه تمثيلي و نمادين دارند؟ 

  
  پيشينة تحقيق -1-2

رفته و هاي گوناگوني انجام گها و پژوهش، تاكنون بررسيحيوانات در ادبيات فارسي تمثيل ارةدرب
 »انات در ادب فارسيهاي حيوحكايت«كتاب  :هشده است. از جمل نگاشته هاييمقالات و كتاب

در اين كتاب حكايات حيواني در آثار داستاني و تعليمي ادب فارسي تا قرن دهم  )1376(تقوي: 
در اين كتاب  .)1381 (منيژه عبدالهي: »ران در ادب فارسيفرهنگ نامة جانو«كتاب بررسي شده است.

اند و در ادبيات فارسي به ارد عرصة خيال شدهجانوراني كه از مرزهاي معهود واقعيت در گذشته و
رويكرد نظامي گنجوي به تمثيل حيوانات از «مقالة شوند. اند معرفي ميگونة عنصر ادبي جلوه كرده

اين مقاله بر اين  نويسندگان )1396ناهيد جعفري، زهرا بخشي پيش كناري: ( »ديدگاه ادبيات تعليمي
، برخلاف باورهاي عاميانه كه تنها چهرة منفي دارند، گاه اين مخزن الاسرارحيوانات در « اورند كهب

: 1381(جعفري، بخشي پيش كناري، » .يابنداي دوگانه مياي مثبت و در برخي از اوقات نيز جنبهچهره
» هاي تمثيلي و جانوريهاي بيان مفاهيم اخلاقي در حكايتدرآمدي انتقادي بر شيوه «مقالة)  121

شناخت زمينة داستاني تمثيل و كه دهد اين پژوهش نشان مي) 1394طائفي، سعيد اكبري:  (شيرزاد
هاي هاي اخلاقي صريح در تمثيل و ساختار حكايتبه شناخت گزارههاي تمثيلي تخيل در حكايت
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سيرت انساني در صورت حيواني (بررسي «مقالة  )55: 1394طائفي، اكبري، كند. (تمثيلي كمك مي
) در اين مقاله 1393(حاتم زندي: » در حكايات جانور محور مثنوي)هاي اخلاقي ها و رذيلتفضيلت

مقالة  هاي حيواني پرداخته است.گيريهاي اخلاقي و عرفاني مولوي از شخصيتبهرهنويسنده به 
 اين مقاله ) در 1396: (مريم محمودي، و رضا الياسي »نمادشناسي حيوانات در كتاب طرب المجالس«

به كار رفته در اين كتاب  حيواني طرب المجالس به شناسايي نمادهايكتاب قسم سوم براساس 
 ، روباه مورچه، حيواناتي كه در اين مقاله به انها اشاره شده عبارتند از؛ شتر، پرداخته شده است.

 حجاز، هايهما. اين حيوانات هر يك طرف مناظره با حكيمان  سرزمين طاووس، كشف، كبوت،عن

  خراسان هستند.  هتد، عراق، روم، ترك، شام،
  
  ضرورت و اهميت تحقيق -3- 1 

هاي نمادين، تعاليم عرفاني خود را كوشيده است با استفاده از شخصيتالس ميرحسيني در طرب المج
همراه با چاشني اخلاقي به مخاطب عرضه كند تا از اين رهگذر بتواند به مقصود و هدف نهايي و 

الهي و جايگاه ويژة انسان در جهان خلقت است، دست يابد. با متعالي كتاب كه همانا بيان رسالت 
هاي آگاهي از اين هدف نويسنده و سير موضوعات داستان به بررسي نقش نمادين و تمثيلي شخصيت

با  پردازيم. اند، ميحيواني كه بيشترين نقش را در روند و سير داستان اين حكايت تمثيلي داشته
توان به افكار و دگي اين شخصيت عرفاني ميايي با سبك و شيوة نويسنبررسي اين تمثيلات ضمن آشن

  انديشه ها و مباني سلوكي او نيز پي برد. 
  
  و بررسي بحث -2

اصلي اين حكايت هستند و نقش شاكياني را دارند  هايشخصيت جانوران در مناظرة طرب المجالس
هريك از عناصر حيواني حاضر در اين  برند.ميپناه درگاه ملك جنيان آدم به ه از ظلم و جور بنيك

هاي داستان، بايد در ارتباط با معناي نمادين آنها در متن داستان، بررسي و شناخته مناظره و صحنه
هاي بسيار دور تاكنون، در زندگاني انسان نقش بسزا و جايگاهي بي بديل حيوانات از گذشته«شود. 
هاي انساني چون ذكاوت، شجاعت، حماقت، محبت، ي و ويژگياند. آنها بسياري از صفات اخلاقداشته
ش حيوانات به عنوان نماد شده اي براي گزينتوزي و ... را با خود همراه دارند. اين مسئله جان مايهكينه
گرچه به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه معاني نمادين يك  )3: 1394حسيني كازروني، ( ».است

ها و ها، مكانتواند در زمانو يگانه نيست؛ بلكه يك عنصر نمادين مي و ثابتنمادين، هميشگي عنصر 
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هاي نگارندگان ها و گفتهشرايط گوناگون، معاني متفاوت و حتّي متضادي داشته باشد. بنابراين يافته
اين داستان به منزلة هاي حيواني اين سطور جهت شرح و توضيح معاني نمادين و تمثيلي شخصيت

تواند به تناسبات گوناگون زمان، مكان و موضوع از اثري به اثري مي عملكرد ثابت  نيست و قاعده و
ها، ها، فرهنگها، بينش. اين دگرگوني و تغيير به دليل تفاوت سبكدگرگون و متحول شودديگر 

  .شودايجاد مي ،اعتقادات و بسياري ديگر از عوامل
-ا ببينيم، بايد شعور و بصيرتي هما بلكه شاعر يا گويندة كلام ربراي آنكه در آينة نماد، نه تنها خود ر« 

. براي كسب چنين بصيرتي، گذشته از آشنايي عملي با تجارب »سنگ با گوينده پيدا كنيمساز و هم
شاعران و نويسندگان نمادگرا كه همه كس را در همه زماني ميسر نيست، بايد با توغل در احوال و 

هاي وي، به استخراج معاني حمل شده بر نمادهها از قراء در اشعار و نوشتههاي شاعر و استانديشه
هاي ما و نه صحت و آوري كنيم كه امكان حدسطريق تشبيه و مجاز و استعاره، شواهدي را جمع

  ) 68: 1367(پورنامداريان، » .قطعيت آنها را تأييد كند
و خصايل هريك از آنها به  پروردن موضوع بودهه و در جهت در اين مناظره آگاهان حيواناتانتخاب 

عنوان تمثيلي از گروه بهدر نهايت هريك و است  شناخته شده در متن مورد نظر  عنوان نماد يا تمثيلي
در اين  كنند.مياجتماعي خاص و يا نمادي از خوي وخصلت خاص فردي يا اجتماعي ايفاي نقش 

مناظره به خوبي استفاده ي اين هاراي نشان دادن شخصيتابزاري ب به عنوان عنصر گفت و گواز ميان 
ايگاه و زيادي به ج شود خواننده تا حدبه اين گفت و گوها سبب ميتوجه و دقّت  شده است.

سير منطقي و  گفت و گوهاي اين مناظرات با. ببرددر داستان پي  شخصيت هر يك از اين حيوانات
در آن ه است و استناد به آيات قرآن و احاديث اسلامي ريزي شدبراساس استدلال عقلي و نقلي پي

هاي بارز و برجستة گردد كه اين خود يكي از ويژگيسبب تثبيت و تأييد سخن دو طرف مناظره مي
اين داستان از بيش شصت جانور مختلف نام برده شده است، تنها به  كه در از آنجا  اين كتاب است.

  اند.كنش داستاني ايفاي نقش داشتهپردازيم كه در شرح و بيان نقش تمثيلي و نمادين جانوراني مي
كلي   به دو دستةمجالس نقش دارند، داستان مناظرة انسان و حيوان طرب ال ناتي كه درجانوران و حيوا

در دارند كه به آنها  صلي و محوري در داستانجانوراني هستند كه نقش ا يك گروه ؛شوندتقسيم مي
. گروه دوم جانوراني هستند پرداخته شده است »كتاب طرب المجالسدر حيوانات نمادشناسي «مقالة 

كه نقش اصلي و اساسي در كنش داستاني مناظرة طرب المجالس ندارند اما در سير منطقي داستان به 
كنند. نقش آفريني ميكنش و فضاي داستان، ايجاد در ايفاي نقش كرده و  فرعيهاي شخصيتعنوان 

هاي داستان در اين مقاله سعي بر آن است كه نقش و جايگاة نمادين و تمثيلي اين گروه از شخصيت
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  پرداخته شود.
  
  شترمرغ  -2-1

اين  شود، شترمرغ است.برده ميلمجالس از آن نام ااولين جانوراني كه در حكايت طرب از جمله
ظلم و ستم ان ديگر را از بيان شكايت جانور در سير حكايت نقش راهنما و مرشدي را دارد كه جانور

هنمايي بگيرند ااز او ر تاشود ا به كلاغ رهنمون ميدرگاه سليمان نبي برحذر داشته و آنان ربه  بني آدم
تامل و تاني در تقديم امور شرط « خوانيم: حيوانات مياز زبان او خطاب به . سخن او عمل كنند و به

استفسار پيري است و تفال و استخاره در جميع امور فرض، و شما مشتي دهان بستة شاخ ناشكسته، بي
: 1352، هروي (ميرحسيني» .ضميري در اين باب تعجيل نمودن مصلحت نيستو استصواب روشن

شترمرغ  نام برده شده و نقش داستاني دارند، شايد ااز آنهفارسي جانوراني كه در ادب  مةهاز ميان  )69
ن جانور را در رد پايي از اي توانسندگان بوده است و كمتر ميهمه مورد توجة شاعران و نوياز كمتر 

عنوان ثمثيل و نمادهاي اين جانور به  ثمثيلي و نمادين از آثار با اين وجود گاه در برخي آثار ادبي ديد.
به مرغ آتشخوار شهرت  ،و در اعتقادات عاميانه شترمرغ در ميان جانوران فاده شده است.تگون اسگونا

چنانكه مولوي در اين باره چنين ، شترمرغ اشاره شده است ادعايي دارد و در برخي آثار به اين صفت
  سرايد:مي

ذوق عشقت چون ز حد شد خلق آتشخوار شد 
  

 عشق، جانخورد در اشترمرغ، آتش ميهمچو   
  )189: 1378، 4(مولوي، ج                    

  
  كلاغ -2-2

، جانوران را جهت دادخواهي و رفع تظلم به طرح شكايت در دوران رسالت كلاغ در ابتداي مناظره
است و چون هوش و فراست كلاغ نماد صفاتي  در ادبيات گاهي. كندپيامبر اسلام (ص) راهنمايي مي

گويد؛ دال بر هوشياري و دانايي اوست كه اختيارش در تعيين سرنوشت مردمان ميآنچه از قدرت و 
در  اين حكايت كلاغ به علّت شهرتش  در نظر داشت. را توان اين ويژگي كلاغدر اين داستان نيز مي

در مجلس  به طول عمر و كبر سن، به عنوان پيري با تجربه و راهنمايي همه چيزدان معرفي شده است.
-كند و در توصيف او ميفارش ميرا به مشورت با كلاغ س جويي حيوانات، شترمرغ آنهامشورت و راه

در كوه دماوند كلاغي است پير و معتبر و از حقايق و دقايق امور باخبر، بسيار شربت شدايد «گويد: 
يافته و از دور طوفان گرد ايام چشيده و ضربت مكايد ايام كشيده، از عهد قابيل قابليت قبول بزرگان 
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همين صفت هوشياري و عاقبت انديشي است كه  )70: 1352(ميرحسيني هروي، » عالم طواف كرده...
شود با راهنمايي كلاغ، حيوانات از عرضة شكايت خود به محضر سليمان نبي (ع) صرف نظر سبب مي

ين وجه از كلاغ تنها ويژگي مورد نظر ا  كرده  آن را به زماني ديگر (عصر پيامبر اسلام ) واگذار كنند.
در ميان  يگر نيز هست كههاي ددر مورد كلاغ نبوده و اين پرنده در طول زمان نماد و سمبل ويژگي

است و همان طور كه كلاغ گاهي نماد  طولاني بودن عمر متعدد و متنوع است.  ها،جوامع و فرهنگ
ارتباط با سن كلاغ نيست. چنان كه مشهور است و بيان شد در اين اثر، كاربرد نقش نمادين كلاغ بي

پرويز ناتل خانلري در بخشي از سرودة معروف دارند كه عمر كلاغ سيصد سال است. عوام اعتقاد 
) 95: 1387(ناتل خانلري،  داند.خواري مياو را مرده بلندي عمر  از زبان كلاغ راز  خود به نام عقاب،

آزار و اذيت كودكان، گندخواري و سياهي مطلق، تقليد صرف و  چون دزدي، مزاحمت ونمادهايي هم
ها، شايد شر و مذموم چون و چرا، بدصدايي و شومي نيز با كلاغ پيوند دارد. از ميان تمام تمثيلبي

بودن اين جانور بيش از ساير نمادها در بين مردمان رواج داشته باشد و به اين جايگاه نمادين بيش از 
ه شده باشد. ساير موارد توج           

                                                                                  
  طوطي -2-3

گويد. در ابتدا طوطي ، سومين جانوري است كه سخن ميآدماز بنيطوطي در جمع جانوران شاكي 
براي  اش راآدميزاد و سپس حيلهخود به دست شرح حالي از مكان و مأواي خود و چگونگي اسارت 

كند كه بهترين راه براي رهايي كند. در اين شرح حال طوطي ياد ميبيان ميرهايي از اسارت آدمي 
  گويد: خود را به مردن زدن است. سپس مي ،خود از قفس آدمي

 م منگفتم به چه حيله واره
  

 زين كهنه سراي محنت آباد  
  

 گفتند ز خويش تا نميري
  

 هرگز نشوي ازين غم آزاد  
  )76: 1352(ميرحسيني هروي،              

  
سابقه  ادب فارسي برد در آثاره به كار مياين حكايت و ماجراي رهايي طوطي با ترفند و مكري ك 

طوطي براي رهايي از قفس  بازرگان مولوي كه شاهد همين شيوة مخصوصاً در داستان طوطي و دارد؛
تي جهان و براي رهايي از سخ پيام اصلي اين تمثيل آنست كه  .هستيم به آزاديرسيدن بازرگان و 

اين پرندة خوش آب و  طوطي،ش جهان دل بريد. ارزهاي بيبايد از دلبستگي رسيدن به كمال معنوي
يشه، نماد و تمثيلي شناخته شده از روح زيباي انساني شاعران عارف پنظر در عرفاني و  از ديدگاهرنگ 
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اصلي و الهي خود را همانا رهايي است و تنها راه رسيدن به جايگاه  است كه در قفس تن گرفتار آمده
همين مفهوم نمادين از در طرب المجالس ميرحسيني هروي تعلقات دنيوي است. از و بريدن  از درون

ازرگان اسير دانه و محبت منفعت طلبانة باو براي در امان ماندن و ده شده است. رب طوطي به كار
  . يابدسازد و با اين تدبير از دست صاحب خود رهايي مينشدن، خود را  بيمار مي

كه بطوري ،در متون گذشته بسيار استنيز  آن طوطي و نماد ديني و مذهبيتمثيل رواج و گستردگي 
به عنوان نمونه در كتاب روض در برخي از منابع اسلامي و قرآني نيز از آن استفاده شده است.  حتّي

سورة بقره، در پايان  260تا  258الجنان في تفسير القرآن اثر ابوالفتوح رازي، در تفسير و گزارش آيات 
آن چنين  نتيجةشود كه بيان ميحكايت مرغ گرفتار قفس و آوردن آن مرغ به نزد سليمان نبي (ع) 

       براي نالة تو  ستو است. تو را در زندان قف ساين مثل تو است، تو مرغ اويي و دنيا قف: «است
 قُلْ ما يعبؤُا بِكمُ ربي لَو لادعؤُكُمناله نكني، تو را برِ او هيچ خطر نباشد،  سدارند. اگر در اين قفمي

در » اسرارنامه«عطار نيشابوري نيز تمثيل طوطي هند را در  )34:  1371، 4، ج رازي( ).»77(فرقان/
كند كه آن طوطي مترصد آن است كه چين كه طوطيي در قفسي آهنين دارد، بيان مي داستاني از پادشاه

به اعتقاد عطار در منطق الطير، طوطي، در طلب آب حيات « .راه نجاتي بيابد تا به هندوستان برگردد
بيند. آب حيات، تمثيلي از معرفت است و طوطي نشان ندگي راه ظلمات مياست و پادشاهي را در ب

در نهايت اين  )36: 1382، ، سهيلي راد(فربود ».ماندآن گروه است كه در طلب علم از عالم باز مي
رساند و حكايت طوطي و بازرگان را در مولانا است كه تمثيل طوطي را در مثنوي معنوي به اوج مي

در تمامي اين كاربردهاي هنرمندانه و  .گذاردكامل اين عنصر نمادين به نمايش مي كاربرد عالي و
هاي نمادين از طوطي، اين پرنده نماد روح الهي و معنوي انسان است كه در قفس تن اسير استفاده

اي از رهايي يدن و رهايي از اين قفس نشانههگشته است. قفس نماد جسم خاكي و دون انسان و ر
  أ هستي و كامل مطلق يعني خداست. باقي از جسم فاني و رجعت آن به سوي مبدروح 

  
  باز -2-4

به دست آدمي و تربيت كردن و گماشتن او شرحي مختصر از ماجراي اسارت خود  ابتدا باز در مناظره
كه خود بودم مدام منتظر فرصتي مي«كند: مي ابرازا شيوة رهايي خود ر نوع را بيان و سپس همبه شكار 

تا خود فلك از پرده  نياز گردانيدم.را خلاص كنم ناگهان در عقب مرغي پرواز كردم و خود را از او بي
  : كندشكوه آغاز مي و چنين  »چه آرد بيرون
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 چند باشم زبون هر دستي
  

 اي دريغا ز خويش وارستي  
  

 گردش چرخ پاي من بربست
  

 كاشكي پشت چرخ بشكستي  
  

  ) 77: 1352حسيني هروي، مير(                                                                               
  
پرندگان شكاري،  در ميان به دست انسان، شكاري است كه در رياضت و تعليم پذيري ايپرنده باز

به  ،بر دست اميران و بزرگان چنين همدمي و همراهي اين پرنده با پادشاهان و نشستنشهرت دارد. هم
ر كلي باز طوبه  است. بودهته به اين صفت موصوف پيوس كهده بخشي خاصي تمثيلي و وجة امتيازاو 

باز  ،ادب عرفاني نيزدر ظري، فرخندگي و زيبايي است. در ادبيات نمادي از قدرت، مناعت طبع، بلند
 چنين صاحبان قدرتي كهو همعرفا به عنوان سمبل و ابزاري براي بيان مفاهيم و تجربيات اهل دل و 

   سرايد:چنانكه مولوي مي ؛شودكنند؛ استفاده ميسته حفظ ميخود را پيو و عظمت وكتش
 بازگو اي باز عنقاگير شاه

  

 اشكن به خود ني با سپاه اي سپاه  
  

  )186: 1371(مولوي،                                                                                                
  
ن وجود و مقبول در اذهان اديبان و صاحب سخنااز اين پرنده شكاري تصويري خوش  طور كليبه 

سمبل و تمثيل بسياري از اين پرنده دارد و همين تصوير مطلوب سبب شده است كه به طور عمده، 
پذيري و ادبر ادب فارسي و فرهنگ عامه باشد، چنانكه هاي برجسته دصفات نيكو و خصلت

مجالست اين پرنده با شاهان و بزرگان و اميران و صاحب منصبان براي شكار، در همه جا مثل زدني 
  است.

 زنيي نمييدر كف و گو حكمچوگان 
  

 كنيكاري نميدست و شه ب ظفر باز  
  

  )480:  1379(حافظ،                                                                                             
  

اره كرد آن است كه از ميان توان به آن اشبارة نقش تمثيلي اين پرنده در طرب المجالس ميدر آنچه
 چونآن هم هاي نمادين، ميرحسين به ويژگيادبيات فارسيراخور باز در و نمادهاي ف هامثلتمام ت

والاي او اشاره دارد و اين پرنده را تمثيل كساني قرار داده است كه در  بزرگي و عظمت و جايگاه
والا هستند چنانكه در اين مناظره، باز در شرح حال خود چنين  تجامعه داراي پايگاه اجتماعي و منزل

كد يمين و عرق جبين ه نياز بمن مرغي بودم بلند پرواز و از منّت خلق بي اي عزيزان«گويد: سخن مي
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  .)77: 1352ميرحسيني هروي، ( »بردمه سر ميكردم و روزگار باي حاصل ميمهعط
  
  ماهي   -2-5

ضور دارد. نقش نمادين با ماجرايي از زندگاني و اسارتش به دست انسان، ح مناظره در قسمتي ازي ماه
و بديل بي ي، اساطيري، تعليمي و عرفانيدر طول تاريخ در ادبيات داستاني، حماس ماهيو سمبليك 

ترين ايام تا جديدترين دوران، در فرهنگ، آداب، رسوم، اعتقادات و گسترده است. اين جانور از قديم
هاي از اولين آثار شفاهي و كتبي ادب فارسي و در اسطوره ت.داشته اس ي دايميحتّي خرافات، تأثير

حضور دين نما ي و عرفاني اين جانور به عنوان يكي از اركانهاي بعدي در ادب تعليمباستاني و دوره
در ادبيات عرفاني عموماً ماهي به عنوان نمادي از عارف كامل كه مستغرق در درياي دارد.  و ظهور

  سرايد:ميشود. مولوي با استفاده از همين مفهوم نمادين چنين معرفت است نمايانده مي
 تن، ماهي و روح و اين جهان درياست

  

 يونس محجوب از نور صبوح  
  

 ، رهيدماهي ازگر مسبح باشد 
  

 ورنه در وي هضم گشت و ناپديد  
  

 )          348: 1371(مولوي،    

  
فيلسوفان چنانكه در داستان اسكندر  است،نماد شومي و بدفرجامي ماهي مظهر و  ،امة فردوسيندر شاه

ركه قصد دارد از چند و چون كار جهان آگاهي يابد، اسكنداما دارند. را از رفتن به دريا برحذر مياو 
     زند و در نتيجه: توجه به اين تذكر آنها با يارانش به دريا ميبي

 يكي زرد ماهي بد آن سخت كوه
  

 هم آنگه چو تنگ اندر آمد گروه  
  

 شتابفرو برد كشتي هم اندر 
  

 شد ناپديد اندر آبهم آن كوه   
  

 )1456: 1371(فردوسي،             

  
است كه سبب تعلق و گرفتاري  ورزي و حرص آدميو نمادي از طمعهر ، ماهي مظدر طرب المجالس

-مي ،كندرا قطع  (قلاب)اين حرص و طمع آدمي  اگر. شودانساني مي ئبامصموجب او به جهان و 

ماهي در اين . ه، به كمال و رهايي و عروج دست يابدصيادان وجود و جهان نيز رها شد د از دامتوان
كند كه به سبب اشاره ميقسمت از مناظره در شرح حال خود و چگونگي گرفتاري به دست انسان، 

(ر.ك. شد. طمع، صيد شست صياد شده و اگر ياري خداوند نبود اسير او گشته و از دست او رها نمي
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  )78: 1352ني هروي، ميرحسي
  
  مار  -2-6

مار از جمله جانوراني است كه در آثار گوناگون و در فرهنگ عاميانه به آن توجه شده است و رد پاي 
، كه ديد داستان ضحاك ماردوشدر  توانرا مي توان در آثار مختلفي ديد. اسطورة ماررا مي اين حيوان
 و اهريمني ضحاك است هاي بديلي از خويثدهاك) تم(اژديهاي ضحاك رهاي روييده بر شانهدر آن ما

ها، نمادي از ر در بسياري از فرهنگما ها مشغولند.اند و به آزار انسانسربرآورده هاي اوكه از شانه
در تعاليم سه دين بزرگ الهي يعني  معني است.ديوان گوناگون است و گاهي با گرگ يكسان و هم

مخصوصاً  آيد؛ان و موجود ملعون به شمار ميمار مظهر خباثت و ياور شيط ،يهود، مسيح و اسلام نيز
در روايات اسلامي كه اشاره به همراهي مار با ابليس و راه يافتن او به بهشت دارد و به نوعي مار را 

-سورهقرآن مانند از آيات در برخي  دانند.هاي اخراج آدم و حوا از بهشت مييكي از عواملي و زمينه

هاي بعد مفسران هايي مربوط به مار را ديد كه در دورهتوان داستاننيز مي شعرا و نملهاي طه، اعراف، 
همين عامل سبب گرديده كه به مرور اند. بخشيدهاهيتي خبيث و همدست شيطان م ، به ماراين آيات

را از دست  منزلت خودترين ايزدان جهان بود، زمان با انتساب ماهيت مار به شيطان، مار كه سمبل كهن
  بسياري به فراموشي سپرده شود.تا حد  ،هادر اسطوره داده و جايگاه رفيع آن
فريبكارانة ديگران دلي است كه به ظاهر و گفتار هاي سادهلس مار تمثيلي از انساندر كتاب طرب المجا

ريب سخنان شيرين شوند. در اين داستان، مار كه در كنجي از صحرا مسكن گزيده است، فمي مغفول
شود و عاقبت پس از فراز و بازد و گرفتار مطامع او ميمارگيري را خورده و گوي دوستي با او مي

گريزد و خود را از چنگال ستمكار او نجات از دست او مي ،نشيب بسيار و تحمل رنج و سختي فراوان
  )80-78: 1352(ر.ك. ميرحسيني هروي،  دهد.مي
  
  نبورز -2-7

قابل  در آيات قرآن كريم بسيار تر از آنزنبور عسل در آثار و متون و مهم كتمثيلي و سمبلينقش 
. استترين جانوران نمادين در ميان حشرات ديگر توجه است و از اين جهت اين حشره يكي از مطرح

گاهي حتّي دارد و  نمادين و تمثيلي گوناگونيمفاهيم هاي مختلف در جوامع و فرهنگعسل زنبور 
مانند در برخي از آيات قرآن  ديدگاه كلي نسبت به اين جانور مثبت و خير است. مفاهيمي متضاد، ولي

ت در دقّ ديدن و ها را بهانسان ،سورة نحل خداوند با اشاره به خواص شفابخش عسل 68و  68آيات 
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- داند. اين نماد آنمي اي از قدرت خداوند براي متفكراننشانه كند و آن را بور عسل امر ميزندگي زن

به  ،سورة محمد (ص) 15در آية  را كه خداوند مومنأن و پرهيزكاران با اهميتي است چنان در نزد مردم
وأَوحى ربك إلَِى النَّحلِ أَنِ « دهد.بهشتي كه در آن نهرهايي از عسل پاك و ناب روان است، وعده مي

موتًا ويالِ بِنَ الْجبي مذرِشوُنَاتَّخعا يممرِ وذلُُلًا ؛ نَ الشَّج كبلَ ربي سلُكفَاس راَتنْ كُلِّ الثَّمي مكُل ُثم
  )68-69(نحل/»ونَ يخرُْج منْ بطُونها شرَاَب مختَْلف ألَْوانُه فيه شفَاء للنَّاسِ إِنَّ في ذلَك لĤَيةً لقَومٍ يتفََكَّرُ

مادين و طرب المجالس، زنبور جزء آخرين جانوران از گروه حشرات است كه نقش ن در مناظرة
رض چگونگي تع ،نزد حيوانات بيان حال خود  پس از زنبور شود. در اين حكايتطرح ميم تمثيلي آن

نالد و از ظلم و تعدي انسان بر خود ميكند و پس از آن مي اش را مطرحآدمي به خان و مان و زندگي
؛ زيرا كه آدمي هم ثمره و تر استكه جوري كه بر نوع او رفته از همة حيوانات بدتر و بيش گويدمي
برد و هم اينكه به اين مقدار اكتفا نكرده و آتش در خانة و كاشانه به تاراج مي (عسل) را زندگي او بهرة

زنبور عسل در  ان گفت توكند. از اين رهگذر ميود ميناب كشد واو را مي او زده و كسان و فرزندان
طرب المجالس نماد ستمديدگاني است كه با وجود داشتن نيروي دفاع از خود (نيش) قدرت مقابله با 

از  به خاطر ثروتي كه دارند، م و ستمگر بر خودالگران را ندارند و همه چيز خود را در هجوم ظمست
  )81: 1352هروي، (ر.ك. ميرحسيني  اي جز تسليم شدن ندارند.دهد و چارهدست مي

  
  يوز -2-8

شرح پس از  او نزد سليمان نبي دارد. با ديگر حيوانات، تصميم به رفتن  به دادخواهي يوز در مناظره
از اينكه در اين نزديكي و مجالست، اوصاف  خوار شدن او،ان و رام و ريزهگرفتاري خود به دست انس

است و سعي بر آزادي خود دارد و از اوضاع خود ، نالان و غمگين لي خود را به كلي از دست دادهجب
  )75: 1352. (ميرحسيني هروي، دهدناله سرمي

ها نگارهبوده است. دليل اين مدعا، سنگ زندگي آدميو تجملات  در طول تاريخ از اسباب تفريحيوز 
ن مسكن هايي كه انسان در آها و نقوشي است كه از ادوار گذشته بر ديوارة غارها و مكانو حجاري

اين حيوان با  ان دهندة، همراهي هميشگي و پيوستةگزيده است، نقش بسته است كه اين خود نش
   .انسان و زندگي او بوده است

 طلب كردن آهوه ب با يوز رود كس
  

 يدن شيران نر آيدكه غرّ يآنجا  
  

  )40: 1335، (فرخي سيستاني                                                                                     
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آموزي يوز و حرص و طمع ورزي آن توجه شوندگي و دستدر طرب المجالس هم به خصلت رام
  كند: شده است. اين جانور در شرح سرگذشت خود به اين نكته چنين اشاره مي

 دلم را غم و محنت از حد گذشت
  

 آشفته گشتچرا بخت بد بر من   
  

 نه از چرخ سرگشته دارم نفير
  

 كه در بند محنت مرا كرد اسير  
  

 من از دست خويشم چنين دردمند
  

 بندكه حرص و طمع داردم پاي  
  

 من از علت خود فتادم به چاه
  

 ام اين گناهگويم چو خود كردهه چ  
  

  )75: ص1352(ميرحسيني هروي،                                                                             
  

چون پره تنگ شد نخجير را در باغي راندند كه در : «آمده استشكار با يوز بارهدر تاريخ بيهقي در
پيش كوشك است و افزون از پانصد و ششصد بود كه به باغ رسيد و به صحرا بسيار گرفته به يوزان و 

به يوزان و گرفتند دويدند و ميانداخت و غلامان در باغ ميتير مي سگان امير به خضرا بنشست و
ي ستوان گفت يوز در ادب فاربا اين سابقه مي )513: 1376(بيهقي،» .گان و سخت شكاري رفتس

-پذيري و مطيع بودن است. خوي رام پذيري و دست نماد و تمثيلي از قدرت، سرعت، تيزچنگي، رام

گري كه خصوصيات دي از مثال زدني است. ون باز در ميان جانوران ديگر،چآموز شدن اين جانور هم
شايع است كه يوز در اغلب اوقات به طمع پنير به او به پنير است.  علاقه وافردهند، به يوز نسبت مي

تا "« كند:اشاره مي ويبه اين خ ز در شرح گرفتاري خود،طرب المجالس، يو افتد. دردان ميادام صي
: 1352ميرحسيني هروي، .»(بوي پنيري چند اسير دارمه و خود را ب "زبون هر دون باشم طمعه كي ب

    كاري و حرص  معرفي يوز را نمادي از طمع مين ادعا و ويژگي است كه گاهيبا توجه به ه )75
  كنند:مي

 قوت سرپنجة شيري برفت
  

 يوز ام اكنون به پنيري چوراضي  
  

  )424: 1376، (سعدي                                                                                               
  

 كه حوادث ،از شير فلك روي مگردان
  

 ستر خصم تو آموخته چون يوز و پنيرب  
  

  )46: 1364، (انوري                                                                                                   
  

تواند تمثيلي از نهايت خفت و زبوني در وجود انسان هم چنين اشاره به اين خصلت تمثيلي يوز مي
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        شاند.كباشد كه او را براي اندك قوتي به هر خفت و خواري مي
  
  گاو -2-9

در اين حكايت  است. دارد، گاو آدم برميي كه داد سخن و شكايت از ظلم بنياول حيوان در مناظره
كشند اما در نهايت هايي است كه تمام عمر با مشقت و رنج بار زندگاني را بر دوش ميگاو نماد انسا

عمر خود را نالان و و با حرمان  آورند وبندند و ثمري به دست نميرفي نمياز اين سختي و عذاب ط
  گويد:روزگار سخت خود چنين مي . گاو دربارةكنندمي سپري

 دلي ما را خبر نيستز خوشدريغ ا
  

 شب تاريك ما را خود سحر نيست  
  

 سر شدهدرين محنت كه عمر من ب
  

 برون از درد دل كار دگر نيست  
  

 عجايب بين كه روزي برنيايد
  

 آن از دي بتر نيستز بخت من كه   
  

 نصيب من همه اندوه و غم داد
  

  
  

فلك را هيچ انصاف دگر نيست 
  )74: 1352(ميرحسيني هروي،            

  
در اولين آثار ديني شده است.  ايران و جهان از آن ياداساطير  يواناتي است كه در گاو از جمله ح

از خاك بوده  ،گاوي به نام اوگدات سان يعني كيومرث به همراهايرانيان مانند بندهشن آفرينش اولين ان
كه در اساطير ايران پاي به جهان هستي گذاشته  ت. براساس اين سخن اولين موجود انسانياس

كيومرث و اولين حيوان گاو بوده است كه ساحل چپ و راست رودخانة دايتي آفريده شدند. در 
كند و جايگاهي ويژه هم چون تراز و برابر با كيومرث معرفي ميهاي ديگر اين گاو را همسروده

در  ،»گرز گاوسار«، امه گاو به عنوان نمادي پرتوانهاي شاهندر داستانكيومرث براي او قايل است. 
 »پرورندة فريدن (گاو برمايه)«چنين كه از پوست گاو بود و هم» چرم آهنگري كاوه« ،داستان ضحاك

و مثبت و قابل توجه در بسياري از اساطير و  بردبطور كلي گاو از نمادهاي پركارحضور نمايان دارد. 
قدرت، اين نماد پيوسته مظهر زايندگي، حيات،  است.اني و غيرايراني هاي ايرو حكايتهاي داستان

هاي نويسندگان اهر نيك ديگر است چنانكه در اشعار شاعران و نوشتهسودمندي، تقديس و بسياري مظ
  ند.كگري ميجلوه بسياري ظهور و
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      گيرييجهنت
و خوي و  ايلخص شباهت برخي ازحيوانات به دلايل گوناگون از جمله جاندار بودن و هم چنين 

عنوان جزيي از عناصر نمادين و تمثيلي ادب فارسي و ادبيات هاز ديرباز تا كنون ب رفتار آنها با آدمي
بسياري از نويسندگان و دست ماية  ترضانه و نقادانه حضور دارندعرفاني و تعليمي و اخلاقي و گاه مع

، بخشي از كتاب طرب المجالس ي خود هستند. درهاتعليمات و گفته ي بيان عقايد وو شاعران برا
اظرة انسان و حيوان بيان اي را تحت عنوان منهروي نيز به اين مهم پرداخته است و مناظره حسيني

ود حيوانات گوناگون به مقابله با ستمگري انسان بر خود و مطالبه و استيفاي حقوق خ كرده كه در آن
سان برند تا او ميان آنها و اناي داوري به نزد ملك جنيان ميبر برخاسته و شكايت پردرد خود را
به اين ترتيب حق ديرينة خود از دست انسان ظلم پيشه بستانند.  حكميت و داوري و قضاوت كند و

در اين ميان هر يك از حيواناتي كه در اين مناظرة حكايت گونه حضور دارند طي گفت و گوها و 
خاصي هستند كه  ههاي گوناگون دارند به عنوان نماد و تمثيل گرونمناظراتي كه با حكيمان سرزمي

چنين نحوة سخن گفتن و مناظرة آنها هر يك به آنها نسبت داده شده است و هم توان با صفاتي كهمي
را نماد و ممثل شخص يا گروهي از آدميان دانست. صفاتي كه به اين جانوران در داستان طرب 

ميرحسيني هروي با مهارت آنها را در جايگاه  همگي صفات انساني است.ده شده است، المجالس دا
هريك از طبقات و صنوف انساني را براساس رفتار و كردار و گفتار آنها  ي قرار داده تا بتواندانسان
هاي انسان در مقابل ساير و سپس در سير داستان با بياني عرفاني و تعليمي به برجستگي بندي كندطبقه

و جايگاه الهي او را در مقابل ساير  دلايل اعتبار و تشخص ت پرداخته،خاصه حيواناموجودات 
دستي برتري و ارجعيت آدميان خاصه مردمان چيرهحيوانات تبيين نمايد و در نهايت با مهارت و 

  به مخاطب خود به اثبات برساند. ،سرزمين خراسان را بر ساير بلاد
حيوان گوناگون  هاي حيواني در آن است، در اين مناظره از شصتتنوع گونهيژگي خاص اين مناظره و

مقاصد نمادين نويسنده نقش دارند. هم چنين ويژگي  نام برده شده است كه هريك به نحوي در بيان
بلكه هاي حيواني بهره نبرده است ديگر اين اثر تمثيلي آنست كه نويسنده در آن تنها از شخصيت

ر جريان حكايت، داستاني گيرا و انساني، حيواني و مأورايي دلف با قرار دادن سه گونه شخصيت مؤ
از مفاهيم عرفاني، اخلاقي و تعليمي در مقابل ديد خوانندگان خود قرار داده است و به اين  غني

تأمل برانگيز و ل نكاتي دهد كه حامذار و چندوجهي ارائه ميثيرگاثري تأ ،اي سادهصورت از ترجمه
      جذاب است.
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Abstract 
Using the role of animals as characters in storytelling and storytelling is one 
of the tools that writers and storytellers have long been interested in and 
benefited from. Among the works that have been used in some of the 
animals for symbolic and symbolic roles is the seventh-century work by 
Tarb al-Majalis, a work by Mir Hossein Ghori Heravi. Mir Hosseini Heravi 
has used various animals as part of his book's story in the third part of the 
book, "On the virtue and dignity of man over all animals." The book 
mentions more than 60 different beasts, each with their own role in the 
story, an example of the character that exists in the outside world, and Mir 
Hosseini Heravi using these symbolic and symbolic characters. Designed 
for each of these animals in society and in people's minds, he has expressed 
his educational, ethical, and educational goals in this mystical work. 
Therefore, this book can be regarded as an educational and symbolic work, 
given its effective and widespread use of the female role of the various 
animals in it, and its place as an allegorical work in Persian and mystical 
literature. 
Keywords: Allegory, Symbol, Tarabul Majales, Mir Hosseini Heravi, 
Animals, Didactic literature. 
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